
گــروه ویژه اقدام مالی)FATF( در جدیدترین بیانیه خــود اعلام کرد، »نام ایران 
به همراه کره شــمالی در لیست سیاه این نهاد باقی مانده است.« این در حالی 
اســت که انتظار می رفت با توجه به نمایش دولت و رسانه های حامی آن در یک 
 )FATF( ماه گذشته و نامه نگاری های وزیر اقتصاد با رئیس گروه ویژه اقدام مالی
و مهمتر پاسخ  منتشرشده از این مقام مسئول، اگر حتی نام ایران از این لیست 
خارج نمی شد، حداقل همانند سال 2016 فرصت مشخصی برای رعایت راهبرد 

و قوانین این نهاد برای ایران تعیین می شد. 
18 دی ماه امسال بود که وزیر اقتصاد و امور دارایی، در نامه ای به گروه اقدام 
مالی خواســتار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه هفت و سایر 
اســناد مرتبط این نهاد با قطعنامه 22۳1 شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
حذف شود. توصیه هفتِ گروه ویژه اقدام مالی )FATF( در خصوص تحریم های 
هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتارجمعی است که از کشورها می خواهد 
در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از 
قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند. با 
گذشت کمتر از دو هفته از ارسال این نامه )اول بهمن ماه( بود که رسانه های حامی 
دولت اعلام کردند اف ای تی اف در برابر دولت سیزدهم عقب نشینی کرده است 
و از این موضوع ابراز خرســندی کردند زیرا باور این بود که خروجی اعلام شــده، 
نوعی مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین 
مالی تروریســم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است. 
همچنین در خبر منتشرشده در بارگاه وزارت اقتصادی و دارایی آمد: »رئیس گروه 

مقامات
یـک تیـتر

گروه خبر: حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اســلامی روز 
شنبه در دیدار دســت اندرکاران کنگره 2۴ هزار شهید استان خوزستان، 
حماسه و معجزه مردم خوزســتان در دوران دفاع مقدس را نتیجه ترکیب 
همت مردمی و ایمان اسلامی دانستند و با اشاره به دقت نظر امام بزرگوار 
در انتخاب تعبیر »جمهوری اســلامی« گفتند: »آنچه که باعث پایداری 
و پیشــرفت نظام اسلامی و غلبه آن بر بســیاری از موانع و توطئه ها شد، 
جمع بین »اعتماد به جمهور مردم و اســلام« بــود و در آینده نیز راه غلبه 
برمشکلات استمرار همین تفکر است.« ایشان با تبریک عید سعید و بزرگ 
نیمه شعبان، به شناخت دقیق امام)ره( نسبت به مردم و هم چنین نگاه 
جامع و مترقی امام نسبت به اسلام اشــاره کردند و افزودند: »امام)ره( از 
همان روزهای آغازین نهضت اسلامی تا پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از 
آن همواره به مردم اعتماد داشت و اسلام را یک مکتب و تفکر کارآمد برای 
سیاســت و مدیریت جامعه می دانست و بر همین اساس توانست زمینه 

پیشرفت ایران و استمرار حرکت های بزرگ را به وجود آورد.«
رهبر انقلاب اســلامی با تاکید بر اینکه مهم ترین مشــکل دشمنان 
جمهوری اســلامی، نداشتن شناخت نســبت به مردم ایران و هم چنین 
نداشتن شناخت از اسلام است، خاطرنشان کردند: »دشمنان ملت ایران 
براساس برآوردها و طراحی های خود مطمئن بودند که جمهوری اسلامی 

چهل ســالگی خود را نخواهد دید اما به کوری چشم آنها پیشرفت ایران 
متوقف نشد و به لطف الهی و با تکیه بر همت و اراده مردم و ایمان دینی 

آنها ادامه نیز خواهد یافت.« 
ایشان در بخش دیگری از بیانات خود نمونه دیگر از معجزه آفرینی تکیه 
بر مردم و ایمان دینی را شرایط امروز غزه برشمردند و گفتند: »ایستادگی 
نیروهای مقاومت و مأیوس کردن دشــمن از نابودی آنها و هم چنین صبر 
مــردم غزه در برابر بمباران ها و مصیبت ها نشــانگر ایمان دینی قوی این 
مردم اســت.« رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به آشــکار شدن دروغ بودن 
ادعاهــای تمدن غربی درباره حقوق بشــر و ریــاکاری و نفاق غربی ها در 
ماجرای غزه افزودند: »غربی ها که برای اعدام یک مجرم سروصدا و هیاهو 
به راه می اندازند در برابر کشتار ۳0 هزار انسان بی گناه در غزه چشم خود را 
بسته اند و آمریکا با وقاحت تمام و برای چندمین بار قطعنامه قطع بمباران 
غزه را وتو می کند. این، چهره واقعی فرهنگ و تمدن و لیبرال دموکراسی 
غربی اســت که در ظاهر آن سیاستمداران اتوکشیده و لبخند بر لب قرار 

دارند اما در باطن، یک سگ هار و گرگ خونخوار است.« 
رهبر انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کردند: »ما مطمئن هستیم 
که این تمدن غربی و این بارِ کج به منزل نخواهد رســید و فرهنگ حق و 

منطق صحیح اسلام بر همه اینها فائق خواهد آمد.«

HEADLINE ONE

راه غلبه بر مشکلات اعتماد به جمهور مردم و اسلام است
رهبری در دیدار دست اندرکاران کنگره ۲۴ هزار شهید خوزستان

از سرگیری مذاکرات آتش بس جنگ غزه در قطر
گروه خبر: درحالی که جنگ غزه از صدوچهل ودومین روز خود گذشته است، 
رســانه های منطقه از شروع مذاکرات آتش بس در دوحه قطر خبر دادند و حتی 
رسانه های اسرائیلی پا پیش تر گذاشته و از پیشرفت در این مذاکرات خبر دادند. 
تلاش ها برای برقراری آتش بس و تبادل اسیران دو طرف با میانجیگری قطر ادامه 
دارد و در همین راســتا در روزهای گذشته خبرها حاکی از سفر هیئتی از سوی 
کابینه نتانیاهو به قطر برای پیگیری توافق تبادل اُسرا بود و شبکه تلویزیونی 12 
اسرائیل نیز به نقل از منبعی گزارش داد که »خوش بینی فزاینده  ای« در خصوص 
دســت یابی به توافق در این زمینه وجود دارد و تلاش می شود قبل از شروع ماه 

رمضان این توافق حاصل شود. 
ایــن مذاکرات در حالی صورت می گیرد که بنیامیــن نتانیاهو روز جمعه از 
طرحــی با عنوان »یــک روز پس از حماس« کــه به وضعیــت اداره غزه پس از 
اشــغال این منطقه توسط اسرائیل و دستیابی به اهداف اعلامی آنها در کابینه 
جنگی خود می پردازد، رونمایی کرد. این در حالی اســت که جنگ در غزه وارد 
صدوچهل ودومین روز خود شــده است و حملات هوایی و توپخانه ای اسرائیل 
به مناطقی از غزه ادامه دارد. همزمان با حملات هوایی و توپخانه ای اســرائیل 
به برخی مناطق غزه، آمریکا و انگلیس نیز اهداف جدیدی را در صنعاء پایتخت 
یمن و برخی دیگر از اســتان های این کشور هدف قرار دادند. یسرائیل کاتس، 
وزیر خارجه اســرائیل در مصاحبه با شــبکه 1۴ این رژیم بر تداوم جنگ در غزه 
تاکید کرد و گفت: »جنگ را متوقف نمی کنیم زیرا موافق ماندن حماس در غزه 
نیستیم. تشکیلات خودگردان فلسطین بخشی از دولت غیرنظامی در نوار غزه 
نخواهد بود.« این سخنان مطابق با طرح بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
با عنوان»طرح روز پس از حماس« است. نکات اصلی این طرح مربوط به ایجاد 
نهادی در سطح غیرنظامی است که مسئول غیرنظامی کردن نوار غزه خواهد بود 
و آزادی عمل ارتش اسرائیل را حفظ می کند. طبق طرح بنیامین نتانیاهو، پس 
از پایان جنگ، کنترل امنیتی نوار غزه و کرانه باختری حفظ می شود و حکومت 
محلی فلسطینی متشکل از تکنوکرات ها در این منطقه شکل می گیرد. این سند 
کوتاه که تنها به نکات اصولی و مختصر در جزئیات مشخص می پردازد، وضعیت 
را به ســه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقســیم می کند. این طرح بر 
موضع نتانیاهو بــرای از بین بردن حماس تاکیــد دارد.  این طرح می گوید که 
ارتش اسرائیل تا رســیدن به اهدافش به جنگ ادامه خواهد داد و توان نظامی 
و زیرســاخت های حماس و جهاد اســلامی را از بین می بــرد، گروگان ها را آزاد 
می کند و از هرگونه تهدیــد جدیدی از نوار غزه جلوگیری خواهد کرد. از جمله 
موارد اختلاف بین اســرائیل و حماس، اصرار این گروه برای آتش بس دائمی و 
خروج کامل اســرائیل از غزه بوده است. نتانیاهو در تعیین اهداف کوتاه مدت و 
میان مــدت خود تصریح کرد که این اتفاق رخ نمی دهد. او همچنین چارچوب 
زمانی برای طرح میانجی خود که به جنبه های امنیتی و غیرنظامی زندگی در 
غزه پس از جنگ می پردازد، تعیین نکرد. طبق طرح نتانیاهو، ارتش اســرائیل 
برای جلوگیری از »تکرار تروریســم« و خنثی  کردن تهدیدات از نوار غزه، آزادی 

عمل عملیات خود را در کل این باریکه بدون محدودیت زمانی حفظ می کند.
اســرائیل برای جلوگیری از آنچه »تقویت عناصر تروریستی« در تشکیلات 
خودگردان فلســطینی و نوار غزه و خنثی  کــردن تهدیدات می نامد، طبق این 
طرح می خواهد کنترل امنیتی بر کل منطقه غرب اردن از جمله منطقه مرزی 
غزه را بر عهده بگیرد. به نظر می رسد، این طرح به دنبال مدلی باشد که اکنون 
در کرانه باختری رود اردن وجود دارد، جایی که نیروی پلیس فلسطینی حضور 

دارد اما ارتش اسرائیل کنترل کلی امنیت را حفظ می کند. طبق این طرح، تنها 
سلاح های مجاز در غزه »آن چیزی خواهد بود که برای حفظ نظم عمومی لازم 
اســت.« این طرح مخالفت آمریکا با ایجاد منطقه حائل در مرز غزه با اسرائیل 
را رد کرده اســت. در این طرح آمده اســت: »منطقه امنیتی ایجادشده در نوار 
غزه در منطقه هم مرز با اســرائیل تا زمانی وجود خواهد داشت که نیاز امنیتی 
به آن احســاس شــود.« در این ســند به منطقه حائل در مرز غزه با مصر اشاره 
نشــده  است. منطقه ای که طبق گفته رسانه های اسرائیلی حماس در گذشته 
از طریق آن، تســلیحات را به داخل باریکه قاچاق می کرده است. مصر نسبت 
به تســلط اسرائیل بر این منطقه هشدار داده اســت. طبق دوره میان مدت در 
طرح نتانیاهو، حکومت غزه که در دست حماس بود، از سوی فلسطینی های 
محلی با تجربه اداری مدیریت می شود که با هیچ کشور یا نهادی که از تروریسم 
حمایت می کنند ارتباطی نداشته باشد. نتانیاهو در برنامه خود از ترویج »برنامه 
جامع رادیکال زدایی برای همه مؤسســات مذهبی، آموزشــی و رفاهی در نوار 
غزه« صحبت کرده است. این طرح می گوید: »تا حد امکان با مشارکت و کمک 
کشــورهای عربی که در این زمینه تجربه دارند، انجام خواهد شد.« نتانیاهو در 
این طرح متعهد شده است که برای تعطیلی آژانس امداد و کار سازمان ملل که 
 UNRWA عوامل آن در کشتار هفت اکتبر دســت داشتند« تلاش کند. آنروا«
بزرگترین سازمان امدادرسانی به آوارگان فلسطینی بوده است که به 5/9 میلیون 
نفر در ســوریه، لبنان، اردن، غزه، کرانه باختری و بیت المقدس خدمات رسانی 
می کند اما اسرائیل مدعی است شماری از کارکنان آن در حمله حماس در هفت 
اکتبر دســت داشته اند. اما طرح نتانیاهو در بخش برنامه های بلندمدت بسیار 
خلاصه است. طبق طرح بلندمدت نتانیاهو، »آینده غزه از طریق مذاکره تعیین 
می شود.« این طرح مشخص نمی کند که اسرائیل با چه کسی مذاکره خواهد 
کرد. اسرائیل در این طرح تاکید کرده است که با ایجاد کشور فلسطینی مخالف 
اســت. در این طرح آمده است که به رسمیت شناختن کشور فلسطین در پی 
کشتار هفت اکتبر پاداش بزرگی به تروریسم خواهد داد و از هر گونه توافق صلح 

در آینده جلوگیری می کند.

طرح نتانیاهو بلوف است �
جعفر قنادباشی، کارشناس خاورمیانه با اشاره به طرح 
نتانیاهو به هم میهن گفــت: »این طرح را باید با توجه به 
موقعیت کلی اســرائیل مورد بررســی قرار دهیم. به نظر 
می رســد که این طرح اگرچه موضوع تازه ای هم نیست 
برای سرپوش گذاشــتن بر موقعیت کنونی آنها و بالابردن قدرت چانه زنی در 
مذاکرات صلح و پوشــاندن ضعف های بســیار زیاد صهیونیست ها است.« او 
افزود: »هفته پیش فرمان جنگ رفح صادر شــده و در حال حاضر در پارلمان 
درباره بعد از جنگ صحبت می کنند. همزمان با آن نماینده ای جهت پیشبرد 
مذاکرات آتش بس به قطر فرستاده شده است. آنها به بعد از جنگ فکر می کنند 
درحالی که اعلام کردند اگر جنگ غزه سال ها طول بکشد آن را ادامه خواهند 
داد. محتوا و موضوع بحث که بعد از جنگ چه خواهیم کرد حاکی از آن است 
که در داخل این رژیم نارضایتی بسیار است و حامیان  آنها هم اعلام کردند که به 
بعد از جنگ فکر می کنیم. بنابراین بخش تبلیغاتی این موضوع بیشتر از آن 

چیزی است که گفته می شود.«
این کارشــناس خاورمیانه با بیان اینکه آنها با طرح ایجاد دو دولت مخالف 

نگاه تحلیلگر

یکــی از موضوعاتی که همــواره در موســم انتخابات در میــان نیروهای 
سیاسی، خصوصاً اصلاح طلبان و تحول خواهان، مطرح است، رابطه میان 
لیست دادن و دعوت دیگران به رأی دادن به فرد یا یک لیست خاص با مؤلفه 
سرمایه اجتماعی است. برخی عقیده دارند که چنین رابطه ای وجود دارد 
و به خاطر حفظ »سرمایه اجتماعی« از شرکت فعالانه در انتخابات اجتناب 
می کنند. برخی دیگر معتقدند که اساساً چنین رابطه ای میان لیست دادن 
و ســرمایه اجتماعی وجود ندارد. این گروه با اســتناد به نظرسنجی ها در 
خصوص میزان محبوبیت چهره های سیاسی، معتقدند که شرکت یا عدم 
شــرکت در انتخابات هیچکدام به افزایش سرمایه اجتماعی منجر نشده 
است و بر همین اساس استدلال گروه اول را رد می کنند. اما آیا واقعاً چنین 
اســت و رابطه ای میان لیست دادن و سرمایه اجتماعی وجود ندارد؟ برای 

پاسخ به این پرسش ابتدا باید تعریفی از سرمایه اجتماعی ارائه کرد.

محبوبیت با سرمایه اجتماعی فرق دارد �
کسانی که میان سرمایه اجتماعی با لیست دادن و دعوت دیگران به رأی 
دادن به یک لیست یا شخصیت نسبتی قائل نیستند، معمولًا به نظرسنجی ها 
استناد می کنند؛ آن ها معتقدند کسانی که در انتخابات های گذشته شرکت 
نکرده اند، محبوبیت کســب نکرده و حتی به مرور فراموش شده اند. اما این 
موضوع اصلًا ربطی به ســرمایه اجتماعی ندارد. براساس تعریفی که رابرت 
پاتنام از سرمایه اجتماعی ارائه می کند، سرمایه اجتماعی شامل سه شاخص 
1( هنجارهای بده بســتان؛ 2( شــبکه های اجتماعی؛ و ۳( اعتماد است. 
بنابراین زمانی که از سرمایه اجتماعی سخن گفته می شود باید با این مفاهیم 
سنجیده شود و استناد به میزان محبوبیت افراد، نوعی مغالطه در این بحث 
است. در میان این شاخص ها و اعتماد، ارتباط مستقیمی با این بحث دارد. 
به عبارت بهتر، وقتی در مورد نســبت ســرمایه اجتماعی یک فرد یا گروه و 
لیست دادن توسط آن فرد و گروه بحث می شود، به جای آنکه به نظرسنجی ها 
استناد شود، باید این موضوع بررسی گردد که با ارائه لیست و دعوت دیگران 
به مشارکت، تا چه اندازه این اعتماد به آن فرد و گروه تقویت می شود. هرچند 
پاسخ به این پرسش نیازمند پژوهش های مستقل است، اما با در نظر گرفتن 
برخی متغیرها می توان به آن پاســخ داد. در شرایطی که اعتماد به 1( نهاد 
انتخابــات و 2( نامزدهای انتخاباتی پایین باشــد، به طور طبیعی دعوت به 
مشارکت در چنین انتخاباتی می تواند به افول سرمایه اجتماعی منجر شود 
چراکه عموم مردم، نخبگان سیاسی و حتی افرادی که در شبکه ارتباطی یک 
فرد قرار دارند نسبت به آن انتخابات بی اعتماد بوده و به انگیزه کسانی که در 
انتخابات لیست می دهد، شک می کنند. ماجرا از منظر سرمایه اجتماعی 
می تواند از این هم بدتر باشد. سرمایه اجتماعی را می توان از حیث سرمایه 
اجتماعی »درون گروهــی« و »برون گروهی« مورد تحلیل قرار داد. اگر افراد 
همفکر و همسو با کسی که لیست می دهد، مخالف ارائه لیست باشند، در 
واقع آن فرد با ارائه لیست و دعوت دیگران به شرکت در انتخابات عملًا سرمایه 

اجتماعی درون گروهی خود را نیز به حراج گذاشته است.
 
سرمایه اجتماعی به مثابه کالا و دارایی اقتصادی  �

اگر به ســرمایه اجتماعی به مثابه کالا و دارایی بنگریم، آنگاه می توان به 
پرسش این یادداشت پاسخ دیگری داد. سرمایه هرکسی ممکن است تمام 
شــود؛ علاوه بر این سرمایه قابلیت مستهلک شــدن دارد و ممکن است از 
ارزش بیفتــد. این امــر می تواند در خصوص ســرمایه اجتماعی هم اتفاق 
بیفتــد. از این جهت تفاوتی میان ســرمایه اجتماعی و ســرمایه اقتصادی 
نیســت. بنابراین همان طور که برای نحوه هزینه پول و دارایی مان حساب و 
کتاب می کنیم تا در جای مناسب آن را هزینه کنیم، باید برای هزینه سرمایه 
اجتماعی هم محاسبه کرد و در جای مناسب خود آن را هزینه کرد. اگر کسی 
مدام در هر مناسبتی )یا در هر انتخاباتی( از سرمایه اجتماعی خود هزینه 
کند، به مانند کســی اســت که پول خود را آن قدر خرج امور روزمره می کند 

که در مواقع بحران )مثلًا وقوع بیماری و نیاز به عمل جراحی( پولی ندارد که 
هزینه درمان خود کند. یک کنشگر اجتماعی و سیاسی باید محاسبه کند که 
از سرمایه اجتماعی خود چه زمانی بهتر است هزینه کند و آن را حراج نکند!

آیا نباید سرمایه اجتماعی را هزینه کرد؟ �
برای پاســخ به این ســوال، ابتدا قصد دارم تا یک واقعه تاریخی را مرور 
کنم. معروف است که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 1۳8۴، 
مرحوم سحابی از هاشمی رفسنجانی حمایت کرد بود. به او می گویند این 
حمایت از هاشــمی تمام ســرمایه اجتماعی تو را بر باد خواهد داد. او در 
جواب می گوید این سرمایه اجتماعی را برای گور نمی خواهم؛ برای همین 
روزها می خواهم. کسانی که همواره دیگران را دعوت به شرکت در انتخابات 
می کننــد، از این واقعه زیاد یاد می کنند. با این حال، آن ها به این واقعیت 
توجه ندارند که مرحوم سحابی سرمایه اجتماعی خود را در هر انتخاباتی 
خرج نکرده بــود. او در طول زندگی اش فقط همین یکبار اقدام به هزینه 
کردن سرمایه اجتماعی خود به نفع یک کاندیدای معقول در آن دوران کرد 
تا ایران در خطر کمتری قرار گیرد؛ نکته مهم دیگر آن است که او برای اتخاذ 
این تصمیم، تک روی نکرد و در برابر همراهان و همفکران خود قرار نگرفت 
و چه بسا این تصمیم او به تقویت سرمایه درون گروهی او منجر شد. سرمایه 
اجتماعی را نباید به گور برد و باید آن را هزینه کرد. اما در انجام این کار باید 
دو مسئله را در نظر گرفت؛ نخست آن که باید در جای مناسب این سرمایه 
هزینه شود و نباید آن را مستهلک و بی ارزش کرد. برای تأثیرگذاری در روند 
یک انتخابات، نمی توان هر بار دیگران را دعوت به مشارکت کرد؛ خصوصاً 
وقتی اعتماد به نهاد انتخابات کاهش یافته است. این شرایط کشور است 
که تعیین می کند هر فرد ســرمایه اجتماعی اش را چه زمانی هزینه کند؛ 
یک نفر ممکن اســت برای انتخابات مجلــس آن را هزینه کند، فرد دیگر 
ممکن است برای انتخابات ریاست جمهوری و فرد سومی ممکن است در 
زمان بحران های اجتماعی و خطر وقوع هرج و مرج از ســرمایه اجتماعی 
خود برای ایجاد ثبات در جامعه اســتفاده کند. بنابراین، باید برای هزینه 
این ســرمایه اجتماعی محاسبه کرد. دوم؛ ممکن است افرادی باشند که 
بتوانند چندین بار از ســرمایه اجتماعی خود استفاده کنند و آن را هزینه 
کننــد. این افراد در واقع به طور مرتب در حال افزایش ســرمایه اجتماعی 
خود هستند و در نتیجه امکان مصرف چندباره آن را دارند. مثل تاجری که 
به دلیل درآمد سرشار، می تواند به راحتی بر روی سرمایه اش ریسک کند. در 
عرصه اجتماعی نیز، می توان برای کسب سرمایه اجتماعی تلاش کرد. اما 
جریان و گروه سیاســی که عملًا در شرایطی که امکان جلب اعتماد مردم 
را دارد سکوت می کند و مسیر کسب سرمایه اجتماعی را دنبال نمی کند، 

موقعیت های متعدد برای هزینه ی سرمایه اجتماعی خود ندارد.

فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران  �
آخرین نکته ای که باید در این یادداشــت به آن اشاره کرد آن است که 
شوربختانه سرمایه اجتماعی در ایران در حال فرسایش است. نظرسنجی ها 
نشــان می دهد کــه اعتماد مردم به خودشــان و بــه گروه های اجتماعی 
مرتباً در حال کاهش اســت. در چنین وضعیتی، به طور طبیعی ســرمایه 
اجتماعی همه چهره های اجتماعی و سیاســی کمتر می شود؛ به همین 
خاطر اســتناد به نظرسنجی هایی که بیانگر کاهش محبوبیت یک چهره 
سیاســی است، درست نیســت. نه تنها محبوبیت، که سرمایه اجتماعی 
همگان در حال افول است. در چنین شرایطی، همبستگی اجتماعی رو 
به افول خواهد بود و قطب بندی در جامعه افزایش پیدا می کند. در همین 
وضعیت است که نیروهای اجتماعی و سیاسی باید برای حفظ همبستگی 
اجتماعی و کاهش قطب بندی در جامعه اقدام کنند. آن نوع کنشــگری 
که به بی اعتمادی بیشتر منجر شود، قطعاً به نفع جامعه نخواهد بود. اگر 
کسی دغدغه جامعه را دارد و از جایگاهی در میان مردم، ولو گروهی معدود، 
برخوردار اســت، باید در هزینه ی سرمایه اجتماعی خود این محاسبات را 
هم در نظر بگیرد و آنگاه آن را در جای مناسب خود هزینه کند. در شرایط 
گسترش بی اعتمادی، عملی که منجر به بی اعتمادی جامعه به »کنشگران 
مرزی« شود و آن ها را در نگاه مردم تبدیل به کنشگران وابسته به حکومت 

کند، مضر به حال ایران خواهد بود.

انتخابات در دوران افول سرمایه اجتماعی
رابطه ای میان دعوت دیگران به رأی دادن به لیست های انتخاباتی و سرمایه اجتماعی وجود دارد؟

2

هیاهویی برای هیچ هیاهویی برای هیچ 
ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی 
ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه 
22۳1 شــورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه 
جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.« این خبر سرآغازی بود برای این 
مهم که اعلام شود دولت سیزدهم توانست از سد این نهاد مالی عبور کند. البته 
در آن مقطع زمانی با وجود شــوی رسانه ای، کارشناسان نسبت به سوءبرداشت 
ایجادشده هشدار داده اند و حتی بعدها توضیحاتی از سوی برخی از رسانه های 
حامی مبنی بر سوءبرداشــت از اصل موضوع منتشــر شد که از وجاهت خبری 
کافی برخوردار نبود زیرا طراحان آن به دنبال بهره وری رسانه ای بودند که از قضا 
خروجی مطلوب را نیز دربرنداشت. حال بعد از گذشت یک ماه و اندی و با تشکیل 
جلســه این نهاد مالی روز جمعه چهارم اســفند اعلام شد که ایران همچنان در 
فهرســت سیاه پول شــویی این گروه باقی خواهد ماند. آنگونه که در اخبار آمده 
است، این نهاد بین المللی در بیانیه  خود پس از نشست در پاریس، گفته است: 
»ایران در ژانویه 202۴ در گزارش خود هیچ تغییر اساسی در »برنامه اقدام« ارائه 
نکرده است و مادامی که ایران اشکالات موجود را رفع نکند، در فهرست سیاه باقی 
خواهد ماند.« براساس این بیانیه می توان گفت که اخباری که در اوایل بهمن ماه 
امسال مبنی بر موافقت رئیس گروه ویژه اقدام مالی به درخواست رسمی ایران در 
رفع محدودیت های مالی ذیل توصیه شماره 7، از صحت کافی برخوردار نبوده 
است و با توجه به روند گران شدن نرخ دلار در آن مقطع زمانی به دلیل اوج گیری 
مناقشــات بین المللی در منطقه نوعی پادزهر و مســکن مقطعی بوده اســت. 
متاســفانه ایران مادامی که مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را 
مطابق استاندارد های این کارگروه ویژه اقدام مالی به تصویب نرساند، نمی تواند از 
لیست سیاه اف ای تی اف خارج شود و عدم خروج ایران از این لیست به معنای آن 
است که ریسک مراودات تجاری با ایران بالا بوده است و عضویت ایران در بریکس 
و شانگهای نیز نمی تواند برای کشور، دستاوردی داشته باشد. البته سیداحسان 

چرا در لیست سیاه FATF باقی ماندیم؟
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